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بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بعضي از دوستان فرمودند که آقاي شيخ علي که گاهي اين جا هم تشريف مي‌آوردند و افاضاتي داشتند، به رحمت خدا رفتند. براي شادي روح اين بزرگوار رحم الله من قراء الفاتحة مع الصلوات.
بحث در استدلال به آيه شريفه «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»
 بود و گفتيم که در اين آيه مبارکه جهات تفسيري وجود دارد که مقدمتاً بايد به آن جهات توجه کنيم تا هم تقريب استدلال روشن بشود و هم وضعيت صحت استدلال به اين آيه مبارکه براي اين مدعا و عدم صحت استدلال به اين آيه مبارکه روشن شود. 
جهت دوم در آيه مبارکه اين بود که کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما سبق است يا به ما لحق. اگر متعلق به ماسبق باشد يعني «و اتبعتهم ذريتهم بايمان»، در اين صورت «ما به الاتباع» در آيه ذکر شده است. کساني که ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان تبعيت از آن‌ها کردند، الحقنا بهم ذريتهم.
سؤال: اين باء به چه معنايي مي‌شود؟
جواب: باء مي‌تواند به معناي الصاق باشد يعني اتباع‌شان التصاق به ايمان دارد و يا سببيت باشد يعني سببِ اتباع‌شان ايمان بود و يا به معناي «في» باشد يعني اتباع‌شان در اين جهت بود. 
و قهراً اگر کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما سبق باشد، آن وقت احتمالات ثلاثه در آن بود. مقصود از ايمان، بايمانٍ حقيقي است يعني ايمانشان از روي انتخاب و اختيار هست يا مقصود از ايمان، بايمانٍ حکمي است يعني فقط ايمان حکمي مقصود باشد، چون مقصود از ذريه مثلاً بچه‌هاي کم و سن سال هستند، بچه‌هاي شيرخوار هستند و قهراً آن‌ها ايمان اختياري که ندارند، پس ايمان‌شان مي‌شود ايمان حکمي و يا مقصود از ايمان، اعمّ باشد از ايمان حقيقي و ايمان حکمي.
سؤال: تطبيق صورت اعمّ چه گونه است؟ 
جواب: تطبيق اعمّ به اين است که چون ذريه اطلاق دارد و يا عموم دارد چون اضافه شده «و اتبعتهم ذريتهم بايمانٍ»، شامل مميز و بالغ و غير مميز مي‌شود و آن‌هايي که بالغ يا مميز هستند، قهراً به ايمان حقيقي مقصود است و آن‌هايي که در حد غيرتميز هستند، شيرخوارند و امثال آن‌ها هستند، به ايمان حکمي مقصود است. پس مقصود از «بايمانٍ» که گفته مي‌شود، جامع مقصود است تا اين که براي بعضي از اقسام، آن حصه از ايمان باشد و براي بعضي از اقسام، آن حصه ديگر از ايمان باشد مثل اين که مي‌گوييم طلاب محترمي که معمم هستند اين امتياز خاص را دارند. اين معمم، اعم از اين است که معمم بالعمامة السفيد يا بالعمامة السياه. خب جامع مقصود است و در اين جا هم جامع مقصود است.
يا اين که اين کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما لحق است و از ما سبق منقطع است. يعني «و اتبعتهم ذريتهم و به سبب ايمان و به خاطر ايمان الحقنا بهم ذريتهم». يعني علت الحاق را دارد ذکر مي‌کند و «ما يتبع فيه» را ديگر مهمل گذاشته و نام از آن نبرده است. 
حالا وقتي که کلمه «بايمانٍ» متعلق بما لحق شد، اين ايمان که علت شده براي الحاق، ايمان چه کسي مقصود است؟ مقصود ايمان مُتَّبِع است يا ايمان مُتَّبَع. يعني ايمان آن آباء و اجداد،‌ باعث شده که به آن‌ها ذريه‌شان را ملحق کنيم. «بايمانٍ من آبائهم يا بايمانٍ من الذين آمنوا که همان آباء باشد، الحقنا بهم ذريتهم» يا مقصود ايمانِ خود اين ذريه است. يعني اين ايمان ذريه باعث شده که ما اين پاداش را به آن‌ها بدهيم که با پدرانشان ملحق‌شان بسازيم. 
دو احتمال فرموده شده هست. 
اگر مقصود بايمانٍ مِن الآباء باشد قهراً ايمان حقيقي است. ديگر احتمال حکمي و اعم نيست ولي اگر مقصود بايمانٍ مِن خود ذريه باشد، آن وقت احتمالات ثلاثه باز در اين وجود دارد. 
اين، محتملات موجود در اين واژه و اين جمله بود.
استظهار از آيه با صرف نظر از روايات: (6:52) 
عرض کرديم به اين که لو کنّا نحن و خود آيه مبارکه و ضوابط مکالمه با صرف نظر از روايات، قهراً ظاهر آيه شريفه اين است که کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما سبق است نه ما لحق. تعلقش به ما لحق خلاف ظاهر است. چرا؟ چون در ما سبق فعلي ذکر شده که صلاحيت دارد براي اينکه اين جار و مجرور متعلق به آن باشد. «و اتبعتهم»، صلاحيت اين جهت را دارد. علاوه بر اين که صلاحيت دارد، اين که اين کلمه «بايمانٍ» متعلق به او باشد رفع نقصي هم مي‌شود، مايتبع فيه‌‌اش هم بيان مي‌شود. «و اتبعتهم ذريتهم» در چه چيزي اتباع‌شان کردند؟ در ايمان، در مردن، در  کارهاي خير انجام دادن؟ يک اجمال و يک ابهامي دارد. اگر کلمه «بايمانٍ» متعلق به «و اتبعتهم»، باشد ديگر اتباع ذريه ابهام ندارد، روشن است. موضوع به نحو واضح روشن شده است. کساني که ايمان بياورند و بچه‌هايشان هم مؤمن بشوند و تبعيت کنند از آن‌ها به ايمان و خداپرستي. بنابراين خيلي سرراست مي‌شود و ابهام از بين مي‌رود. و اين که بخواهد اين «بايمانٍ» متعلق به ما بعد باشد، بايد خودمان مشافهةً بگوييم: «بايمانٍ الحقنا» يعني يک اين جور دستي هم همراهش ببريم که نشان بدهد کلمه «بايمانٍ» را داريم به ما بعد متصلش مي‌کنيم و الا اگر اين کار همراهش نباشد، همه روي صرافتِ اسلوبِ کلامي کلمه «بايمانٍ» را به قبل مربوطش مي‌دانند. تعلق جار و مجرور به متأخر و به ما بعد در زبان عرب در برخي موارد هست ولي خلاف ظاهر است و قرينه مي‌خواهد. بنابراين خود سياق و اسلوب کلامي و اين جهاتي که عرض کرديم، مجموعاً باعث مي‌شود که ظهور اولي اين کلام در اين باشد که کلمه «بايمانٍ» مربوط به سابق هست. 
وقتي فعل را به يک شاعر يعني کسي که شعور دارد،‌ عقل دارد، فهم دارد و صلاحيت درک دارد نسبت مي‌دهند، ظاهرش اين است که اين فعل، به انتخاب خودش است، به اختيار خودش است. نه، يک امر حکمي است. نه، يک امر مجازي است. نه، يک امر تعبدي است. «و اتبعتهم بايمانٍ» ظاهرش اين است که با اختيار خودشان، با انتخاب خودشان ايمان آوردند. بنابراين از آن احتمالات گفته شده براي صورتي که کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما سبق باشد، باز اين احتمالش که اين‌ها به انتخاب خودشان ايمان را پذيرفته‌اند، مقصود است. و در حقيقت در کلمه‌ي ايمان اگر به اصالة الحقيقه‌اش هم بخواهيم توجه بکنيم، اصالة الحقيقه کلمه‌ي ايمان اقتضاء مي‌کند معناي حقيقي‌اش مراد باشد که عبارت است از عقيده و باور دروني با اضافه اعمال و موارد ديگر اگر گفتيم در ايمان اين‌ها هم لازم است. اما هيچ کدام از اين‌ها نباشد، بچه شيرخوار است و شارع حکم مي‌کند به اين که هذا مؤمنٌ، اين ايمان، ايمان مجازي است. اين اطلاقِ ايمان، اطلاق مجازي است. اصالة الحقيقه هم اقتضاء مي‌کند که مراد ايمان واقعي باشد نه يک ايمان حکومتي و مجازي که شارع تعبد مي‌کند که تو بنا بگذار چنين ايماني وجود دارد، و احکام ايمان را بر آن بار کن. 
بنابراين اين‌ها را هم که توجه مي‌کنيم، نتيجه اين مي‌شود که آيه شريفه به حسب ظاهر معنايش اين است: «وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ به ايماني که از روي دليل است، انتخاب است و حقيقت است. اين آدم‌هايي که مؤمن هستند و فرزندان‌شان هم ايمان آوردند، خداي متعال در قيامت اين فرزندان را به آن آباء ملحق مي‌سازد براي اين که موجب چشم‌روشني آن‌ها باشد. بعد در ذيل آيه مبارکه مي‌فرمايد که «وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ». خداي متعال مي‌فرمايد که اين الحاقي که ما مي‌کنيم، از عمل آباء چيزي کم نمي‌گذاريم، يعني بگوييم که حالا که مي‌خواهيم بچه‌ها را به شما ملحق کنيم، يک مقدار از ثواب را از شما مي‌کاهيم. نه، اين‌ها اضافه است به خاطر پاداش بيشتر که قرة العين آن‌ها باشد، موجب شادماني آن‌ها بشود. حالا هر کسي دلش مي‌خواهد که ذريه او، فرزندان او، ان شاء الله در بهشت برين در کنارش باشند. 
و بعضي هم معنا کردند: «و ما نقصنا از اين بچه‌ها» يعني اين گونه نيست که بگوييم خب حالا که مي‌خواهيم ملحق به آن‌ها بکنيم يک مقدار از ثواب شما را ديگر برمي‌داريم. جمع بين اين دو تا کار نمي‌کند که هم ملحق کنيم و هم يک مقدار از ثواب‌هايتان را برداريم. اين کار را نمي‌کنيم. خب قهراً حالا توجه مي‌فرماييد که اين آيه شريفه نتيجه‌اش اين مي‌شود که خب همه با هم بايد باشند. يعني مثلاً ما همه بايد با حضرت آدم باشيم و يا فرض کنيد که جد صدمِ انساني، مؤمن بوده و آن مي‌خواهد با بچه‌هايش باشد، و ننقل الکلام الي اين بچه‌ها و اين‌ها هم مي‌خواهند با بچه‌هايشان باشند، آن‌ها هم مي‌خواهند با بچه‌هايشان باشند. پس به برهان مساوات، کسي که با کسي است که آن کس با آن کس است، آن کس هم با آن کس است، پس همه با هم ان شاء الله در بهشت برين کنار هم هستند. 
سؤال: ...
جواب: نه، به خاطر اين که چنين توهمي‌ نشود خودش فرموده: «وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ...» خيال نکنيد ما اين کاري که داريم مي‌کنيم، يک مقدار از ثواب‌هاي اين طرف يا ثواب‌هاي آن طرف کم مي‌گذاريم. نه، اين يک فضلي است از طرف ما که اين کار را انجام مي‌دهيم. خلاصه اين ايمان خيلي در پيشگاه خداي متعال شرافت و عزت دارد که کسي که آراسته به ايمان بشود، خداي متعال اين نعمه وافره را به او ارزاني مي‌دارد. 
خب بنابراين ظاهر آيه شريفه اين است و نتيجه چه مي‌شود؟ طبق اين استظهارِ اوّلي، قهراً نتيجه اين مي‌شود که استدلال به اين آيه براي بحث ما تمام نيست چون قهراً ذريه‌اي که خودش ايمان آورده، خودش انتخاب ايمان کرده، چه بالغ باشد چه مميز باشد، خودش پاک است و پاک بودن از باب تبعيت نيست بلکه استقلال در طهارت دارد چون مسلم است و قبلاً هم بحث کرديم که اسلامِ صبيِ مميِّز مقبول است. بنابراين ديگر مسأله تبعيت مطرح نيست ولي اگر بگوييم که اين «و اتبعتهم ذريتهم بايمان» براي ذريه غيربالغ و غير مميز است، حالا جاي اين بحث را دارد که ببينم استدلال مي‌شود کرد يا نه؟ تا ببينيم «الحقناهم» معنايش چيست.
سؤال: ...
جواب: اشکالي ندارد . حالا چه بگوييم ايمان آباء است چه بگوئيم ايمان ذريه هست، فرق نمي‌کند. عرض کردم دو تفسير اين جا هست، دو احتمال در اين جا وجود دارد. 
استظهار از آيه با توجه به روايات: (15:40)
و لکن اين استظهار از خود آيه با صرف نظر از روايات بود اما در بعضي روايات مبارکات که در کتاب کافي شريف آمده، استفاده مي‌شود که اين کلمه «بايمانٍ» متعلق به ما لحق است، نه به ما سبق. 
اين روايت را مي‌خوانم که در تفسير کنز الدقائق از کافي نقل کرده و در کتاب کافي هم در کتاب جنائز، باب اطفال، ج 3، صفحه 248 از طبع اسلاميه آمده است. 
«و في الکافي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَهُمُ اللَّهُ وَ أَجَّجَ لَهُمْ نَاراً وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا فَمَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ سَعِيدٌ رَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا وَ كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ كَانَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ شَقِيٌّ امْتَنَعَ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ
خب يک امتحاني آن جا مي‌شود. آتشي از طرف خداي متعال برافروخته مي‌شود و به اين بچه‌ها گفته مي‌شود که وارد اين آتش بشويد. آن‌هايي که شقي هستند وارد نمي‌شوند، وآن‌هايي که سعيد هستند وارد مي‌شوند. يعني آن‌هايي که اگر عمر مي‌کردند و در دنيا بالغ مي‌شدند مطيع بودند و آدم‌هاي درستي بودند، وارد آتش مي‌شوند و خدا اين آتش را بر آن‌ها بَرد و سلام قرار مي‌دهد کما جعله لإبراهيم عليه السلام. آن‌هايي که اگر عمر مي‌کردند و در دنيا بالغ مي‌شدند مطيع نبودند امتناع از ورود در آتش مي‌کنند. خب آن جا امتحان مي‌شوند و آن‌هايي که مطيع بودند بهشتي مي‌شوند و آن‌هايي که مطيع نبودند جهنمي مي‌شوند. 
فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا
آن بچه‌هايي که نرفتند و جهنمي مي‌شوند عرض مي‌کنند: 
يَا رَبَّنَا تَأْمُرُ بِنَا إِلَى النَّارِ وَ لَمْ تُجْرِ عَلَيْنَا الْقَلَمَ 
قلم تکليف که بر ما نبوده در دنيا. براي چه ما را جهنمي مي‌کني؟ 
فَيَقُولُ الْجَبَّارُ قَدْ أَمَرْتُكُمْ مُشَافَهَةً فَلَمْ تُطِيعُونِي 
اين جا من خودم دارم به شما فرمان مي‌دهم که برويد در آتش و به واسطه پيامبري نيست، به واسطه فتواي فقها نيست که اين همه واسطه بخورد ولي نمي‌رويد. حالا آيا اگر در دنيا بوديد که در آن جا پيامبر مي‌آمد مي‌گفت و اگر در يک اعصاري هم بوديد که از پيامبر نمي‌شنيديد و از فقها بايد بشنويد که آن‌ها دارند مي‌گويند که حکم الهي اين استع جا عمل مي‌کرديد؟
فَيَقُولُ الْجَبَّارُ قَدْ أَمَرْتُكُمْ مُشَافَهَةً فَلَمْ تُطِيعُونِي فَكَيْفَ وَ لَوْ أَرْسَلْتُ رُسُلِي بِالْغَيْبِ إِلَيْكُمْ.

بنابراين شما حال‌تان خراب است و جهنمي هستيد. 
و بعد فرموده:
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَلْحَقُونَ
 بِآبَائِهِمْ وَ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ يلحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُم‏.»
 
ببينيد امام عليه السلام فرمودند: «وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهُم‏». خب اگر اين «بايمانٍ» متعلق به ما سبق بود، ديگر انقطاعش از ما سبق در تلاوت وجهي نداشت. معلوم مي‌شود اين «بايمانٍ» متعلق به ما بعد است يعني سبب الحاق را دارد بيان مي‌کند فلذا امام عليه السلام از اين جا قرائت فرمودند: «بايمانٍ الحقنا بهم ذرياتهم».
خب آيا مي‌توانيم بگوييم که در حقيقت روايت دارد آيه را تفسير مي‌کند و بايد به حکم اين روايت دست از آن ظهور اولي برداريم و به اين شکلي که در اين جا هست، آيه را معنا بکنيم؟ 
اشکالات استظهار با توجه به اين روايت: (20:36)

اشکال اول:
خب علي المسلک المتداول في هذه الأوانه بايد گفت که اين روايت، مرسل است. «و في حديثٍ آخرٍ». سند برايش ذکر نکرده. بنابراين لإرساله گفته مي‌شود اين خبر حجت نيست تا به آن، رفع يد کنيم از ظهور اولي خود آيه مبارکه. 

جواب اشکال اول: (21:02)

ولکن علي ما قويناه که روايات کافي معتبر است به شهادت مرحوم کليني قدس سره، ارسال مضر نيست. بنابراين ايشان دارند شاهدت مي‌دهند که روايت وارده ديگري از ائمه عليهم السلام وجود دارد که اين گونه وارد شده و اين شهادت ايشان براي ما معتبر است به ما ذکرناه سابقاً. 
اشکال دوم: (21:30)
جواب ديگري که ممکن است داده بشود اين است که اين روايت از نظر صدور مشکلي ندارد به شهادت مرحوم کليني ولي معارض است با آن روايت قبلي. دو تا روايت است که مرحوم کليني شهادت مي‌دهد که هر دو صادر شده ولي مضامينش با هم ناخواني دارد. چرا؟ چون روايت قبل مي‌گفت اين گونه نيست که اولاد مؤمنين، ملحق به مؤمنين بشوند و اولاد مشرکين، ملحق به مشرکين بشوند. مي‌گفت در آن جا يُأجَّج النار. همه بچه‌ها، چه بچه‌هاي مؤمنين و چه بچه‌هاي مشرکين، امتحان مي‌شوند به آن امتحان مذکور و آن‌هايي که از امتحان درست درمي‌آيند، چه بچه مؤمن باشند و چه بچه مشرک باشند، اهل بهشت مي‌شوند. آن‌هايي هم که از امتحان درست نيايند، چه بچه مؤمن باشند و چه بچه مشرک باشند، اهل نار مي‌شوند. بنابراين آن روايت قبل اين را مي‌گويد و روايت بعد مي‌گويد: نه، امتحاني در کار نيست بلکه ملاک آباء‌شان هستند. آباء مشرک است، بچه‌هاي‌ آن‌ها به آن‌ها ملحق مي‌شود و آباء مؤمن است، بچه‌هاي‌ آن‌ها به آن ملحق مي‌شود. 
پس مي‌گويم که هر دو روايت تعارض و تساقط مي‌کند. پس نه آن حرف براي ما ثابت مي‌شود و نه اين حرف براي ما ثابت مي‌شوند. نمي‌دانيم اوضاع بچه‌ها در قيامت چه خواهد بود همان طور که در بعضي روايات اتفاقاً همين مسأله وارد شده که «سئل عن احوال اطفال» و حضرت عليه السلام فرموده است که شما لازم نيست بررسي بکنيد. خدا هر گونه که به خواهد با آن‌ها عمل مي‌کند. حالا شما بداني يا نداني چه اهميتي براي شما دارد. دنبال نکنيد. بعضي چيزها هست که آدم وجهي ندارد دنبال بکند. حالا در قيامت ان شاء الله برايمان روشن مي‌شود که خداوند با آن‌ها چه خواهد کرد. 
جواب‌‌هاي اشکال دوم: (23:42)
جواب اول:
مرحوم فيض رضوان الله عليه اين گونه بين اين دو تا روايت جمع کرده‌اند. 
فرموده  اين روايت «أما اطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم و اولاد المشرکين يلحقون بآبائهم» براي برزخ است و آن روايت ديگر براي قيامت است. در برزخ اين گونه است که بچه‌هاي مشرکين، ملحق به باباهايشان مي‌شوند و بچه‌هاي مؤمنين، ملحق به باباهايشان مي‌شوند. اين براي عالم برزخ است. اما روايت ديگر براي قيامت است چون در آنجا دارد که «اذا کان يوم القيامة». پس اين که اطفال يلحقون براي مسأله برزخ است و حتي ببالي اين که احتمالاً مرحوم فيض آيه مبارکه را هم مي‌فرمايند براي برزخ است، نه براي قيامت است. آن جا که معلوم است که همه مردند و ديگر قيامت است. اگر کلمه «بايمانٍ» را هم متعلق به ما لحق بدانيم، «و اتبعتهم» يعني «و اتبعتهم در مردن». يعني وقتي بچه‌هايشان مي‌ميرند ملحق به آن‌ها مي‌شوند. قيامت که معلوم است همه مردند. در قيامت ديگر «و اتبعتهم» نيست. همه مرده‌اند. کل نفسٍ ذائقة الموت، همه فوت شدند و از دنيا رفتند. اين جا که دارد مي‌فرمايد: «و اتبعتهم ذرياتهم»، مي‌گويد اگر زيد از دنيا رفت، وقتي بچه‌اش هم دنبال او فوت شد، آن هم به او ملحق مي‌شود. اصلاً مي‌فرمايد اين آيه براي مسأله برزخ است نه مسأله قيامت است. بنابراين بين دو روايت تعارضي نيست چون آن روايت موضوعش با اين روايت تفاوت مي‌کند. در برزخ اين چنين است و در قيامت آن چنان است. 
سؤال: جمع به اين نيست که اولاد مشرکين در آن امتحان آتش مردود مي‌شوند؟ اولاد مسملين در امتحان آتش موفق مي‌شوند يعني داخل آتش مي‌شوند؟
جواب: خب حالا اين هم جمع ايشان است. ايشان مي‌فرمايد اين گونه جمع کنيم که آن جا درست است که امتحان مي‌شود و ليکن نتيجه امتحان اين است که هرچه اولاد مشرکين هستند، همه آن‌ها در آتش نمي‌روند و امتحان‌شان خراب مي‌شود فلذا يلحقون بآبائهم و هرچه اولاد مؤمن هستند، همه آن‌ها اتفاقاً داخل آتش مي‌شوند و امتحان‌شان خوب در مي‌آيد. پس بين دو تا روايتين تعارضي وجود ندارد. اين روايت دومي نتيجه آن امتحان را دارد بيان مي‌کند. نتيجه آن امتحان چيست؟ روايت دوم مي‌گويد: هرچه اولاد مؤمنين هستند، اتفاقاً اين جوري است و هرچه اولاد مشرکين هستند، آن جوري است. اين هم جمع خوبي است که ايشان مي‌فرمايند و لکن خلاف ظاهر روايات است براي اين که خيلي از اولاد مشرکين هستند که اين‌ها مؤمن هستند، مسلمان هستند فلذا در نقل‌ها هست که در جنگ‌ها معصومين عليهم السلام در موقع مبارزه و کشتن محاربين گاهي بعضي‌ها را نمي‌زدند و مي‌گفتند در صلب اين فرد، مؤمن است. 
سؤال: ...
جواب: نه، طبيعت کار هم همين است. آيا هر کس بچه‌ي مشرک است، مشرک است؟ آيا هر کس بچه‌ي مؤمن است، مؤمن است؟ اين قدر بچه‌هاي مؤمن داريم که خراب هستند. اين‌ها را هم داريم. 
سؤال: ...
جواب: در هر عالمي، غيب و شهود هم وجود دارد. در آن جا مکنون في الضمير که براي همه مردم شهود نيست. در روز قيامت هم همين طوري است. خداي متعال برايش اين جا و آن جا ندارد. خود انسان‌ها در آن جا دَبِّه در مي‌آورند فلذا است که خداي متعال پاهايشان، اندام‌شان را به زبان مي‌آورد. براي اين که آن جا هم انکار مي‌کنند. آدم، يک آدم عجيبي است. خب در قيامت هم در محضر خداي متعال هم انکار مي‌کنند و آن وقت در آن جا هست که خداي متعال جوارحي که فلان کار را کرده به زبان مي‌آورد که مي‌گويد بله من اين خيانت را کردم، اين کار را کردم. 
سؤال: ...
جواب: آن جا چون يوم القيامه داشت ولي اين روايت ندارد. آن حرف براي يوم القيامه است و اين روايت که يوم القيامه را ندارد براي عالم برزخ باشد به قرينه اين که آيه شريفه «و اتبعتهم ذريتهم»، در قيامت که گفتن ندارد. در قيامت که معلوم است بچه‌ها اتباع کردن در مردن. در برزخ است که فصل مي‌شود بين آباء و بچه‌ها. در برزخ مي‌فرمايد که وقتي بچه‌ها مردند ملحق به آباء مي‌شوند اما در قيامت مفروض اين است که همه مرده‌اند و ديگر «و اتبعتهم ذريتهم» لزومي ندارد گفته بشود. 
جواب دوم: (31:03)
و اما جواب ديگري که در اين جا ممکن است گفته شود، اين است که گفتند اين روايتِ اخير، خلاف عدل الهي است، پس مضمون قابل قبول نيست. چرا اولاد مشرکين ملحق به آباءشان مي‌شوند؟ اين‌ها چه تقصيري کرده بودند که همين جوري به آن‌ها ملحق بشوند. اگر به آن امتحان باشد، خب اشکال ندارد که روايت قبل مي‌گفت اما مضمون اين روايت که اولاد مشرکين ملحق به آباء هستند، بزرگاني در همين بحث طهارت فرموده‌اند اين روايت مضامينش با عدل الهي سازگار نيست. هم مرحوم محقق خويي علي ما ببالي فرموده،‌ هم علي ما ببالي مرحوم امام رضوان الله عليهما فرمودند. مرحوم شهيد صدر فرموده که اين رواياتي که اين مضمون را دارد که همين جور اولاد مشرکين، اولاد کفار، در قيامت معاقب هستند، با قبح عقاب بلابيان چه گونه سازگار در مي‌آيد؟ اين، ظلم است. آن بچه، چه کاري انجام داده است مخصوصاً اگر مميِّز هم نبوده و در دنيا به عقلش هم نمي‌رسيده، حالا آن جا بايد آتش را بچشد. 
اشکال جواب دوم:(32:15)
البته بعضي‌ها هم جواب دادند که ملحق به آن‌ها شدن ملازمه‌اي با عقاب ندارد. يعني جايشان آن جاست ولي نمي‌سوزند، اذيت نمي‌شوند، با آن‌ها هستند. وارد بهشت نمي‌شوند. مثلاً راجع به حاتم طايي هست که اهل جهنم است، اهل نار است ولي آن جا نمي‌سوزد. به خاطر صفت سخاوتي که داشته در آن جا نمي‌سوزد. اما جايش آن جاست. 
جواب اشکال: (32:45)
اين هم به خدمت شما عرض شود که ببينيد يک وقت با آن‌ها بودن هيچ مشکلي ايجاد نمي‌کند خب اين سخن، سخن خوبي است اما اگر نه، بچه‌ها درست است که نمي‌سوزند ولي مي‌بيند بابايش دارد پدرش در مي‌آيد، اين خودش يک عذاب براي بچه مي‌باشد. از بعضي از اهل معنا سوال شده که آيا بعضي از ظالم‌ها را که نمي‌خواهيم نامشان را ببريم مي‌توان ديد؟ گفتند بله ولي شما تاب نداريد آن‌ها را ببينيد چون اگر ببينيد روح از بدن‌تان جدا مي‌شود که آن‌ها در چه وضعيت مشکلي هستند. اصلاً آدم توان اين که ببيند او دارد چه گونه عذاب مي‌شود ندارد. به خاطر اين. پس بايد اين جور هم نباشد. در جهنم است و نمي‌سوزد ولي مي‌بيند بابايش دارد پدرش درمي‌آيد. اقوامش دارد پدرشان درمي‌آيد. اصلا با آن‌ها بودن، خود اين براي کسي که تعقل دارد يک عذاب است. اگر همين جوري که ما اين جا هستيم، افکارمان، خصوصيات رواني‌مان، همين جور در عالم آخرت هم باشد، خب معلوم است اصلاً آن جا بودن سخت است. 
بنابراين بعيد نيست که اين اشکال هم وارد باشد که اين مضمون، يک مضمون قابل تصديقي نيست و قبولش مشکل است. 
نتيجه: (34:09)
بنابراين قبول اين که ما دست از ظهور خود آيه شريفه به حسب ضوابط محاوره عربي برداريم به واسطه اين روايت مشکل است. بله اگر روايت ثابت بود و معارض نداشت، مشکلي نداشتع کان علينا که اين کار را بکنيم اما بعد از توجه به اين اشکالات، حجت براي رفع يد از ظهور آيه قائم نمي‌شود. بنابراين ظهور آيه شريفه مُتَّبَع است. 
بحث سوم: ذرّيه در چه چيزي به آبائشان ملحق هستند؟ (34:44)
حالا از همه اين‌ها گذشتيم. الحقنا بهم ذريتهم يعني چه؟ يعني الحقنا بهم في الاحکام؟ يا الحقنا بهم در مکان زندگي؟ 
مستدل بايد الحقنا بهم را معنا بکند به الحاق در احکام. آن پاک است، اين هم پاک است. آن مسلم است، اين هم مسلم است. آن واجب است دفنش در مقبره مسلمين، اين هم واجب است دفنش در مقبره مسلمين و هکذا. آيا در اين جا معناي «الحقنا بهم» اين گونه است؟ يا مستدل بايد مقصود از آن ايمان را، يا ايمان اعم از حقيقي و حکمي بگيرد و يا خصوص حکمي بگيرد. اين هم به چه دليل مي‌باشد؟ بلکه به حسب روايات الحقنا بهم ذرياتهم يا ذريتهم، ظاهرش اين است که الحاق در مکان زندگي است. در بهشت است، در آن جايي است که آن آباء را قرار دادند به خاطر اين که تقرّ به اعينهم. 
بنابراين هم ظهور خود آيه مبارکه و هم به حسب روايات متظافره وارده در ذيل آيه شريفه، معناي الحاق هم الحاق در احکام و فروعات نيست که محل بحث ما در طهارت است بلکه الحاق فيزيکي و خارجي است، حالا يا در برزخ يا در عالم آخرت. در جايي که زندگي مي‌خواهند بکنند. در بهشت برين در آن مراتب و درجاتي که آن آباء هستند. 
بحث چهارم: مقصود از ذرّيه (36:32)
و آن بحث تفصيلي ديگر که از اين ذريه، چه چيزي مقصود است؟ بالغ مقصود است،‌ يا مميز مقصود است اعم از اين که بالغ باشد يا نباشد، يا خصوص غيربالغين و غير مميزين مقصود است. کدام مقصود است؟ 
فرمايش مرحوم علامه طباطبائي: (36:53)
علامه طباطبايي رضوان الله عليه فرموده: 
«و اطلاق الاتباع في الايمان منصرفٌ الي اتباع من يصح منه في نفسه الايمان ببلوغه حداً يکلَّف به. فالمراد بالذريه الاولاد الکبار المکلفون بالايمان فالآيه لاتشمل الاولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ.»

بررسي فرمايش مرحوم علامه: (37:27)
عرض مي‌کنم که فرمايش علامه يک بخش آن تمام است يعني همان گونه که توضيح داديم ظاهر اين که مي‌گويد «و اتبعتهم بايمانٍ»، اين است که اين اتباع، اتباع عن اختيارٍ هست چون فعل به فاعلي که قابليت شعور را دارد اسناد داده شده اما اين که بايد بالغ باشد ناتمام است چون بايد بتواند انتخاب ايمان کند اما اين که بايد بلوغ شرعي داشته باشد يعني اگر پسر است پانزده سالش تمام شده باشد و اگر دختر است نه سالش تمام شده باشد، وجهي ندارد. آن چه که ما و آيه هستيم اين است که و اتبعتهم بايمان و قهراً وقتي مي‌خواهد اتباع در ايمان بکند، بايد مميز باشد، شعور داشته باشد، قابليت براي انتخاب داشته باشد. پس ظاهر آيه شريفه اين است اما اين که بلوغ شرعي بايد داشته باشد از آيه استفاده نمي‌شود. 
سؤال: ...
جواب: نه، قبول نمي‌کند. 
مي‌فرمايد که:
 «فالآيه لاتشمل و لاينافي ذلک کون صغار اولاد مؤمنين محکومين بالايمان شرعاً.»
 
آيه معنايش اين باشد و شامل اولاد صغاري که ماتوا قبل البلوغ، نمي‌باشد و منافات ندارد که در شرع آن‌ها اين جوري باشند اما آيه مربوط به آن‌ها نباشد بلکه آيه مربوط به اولاد کباري که المکلفون بالايمان، است. ايشان اين را مي‌فرمايد. 
بنابراين اين مطلب از مرحوم علامه رضوان الله عليه، يک بخشي از آن مورد قبول است و يک بخشي‌ از آن مورد قبول نيست.

نتيجه: (39:01)

نتيجه اين شد که آيه ظاهراً مربوط مي‌شود به بچه‌هايي که ايمان آورده‌اند و قهراً‌ آن‌ها مميز هستند و حالا ممکن است به بلوغ هم رسيده باشند يا نرسيده باشند، اما اين آيه شريفه خودش شامل بچه‌هاي غيربالغ نمي‌شود. اگر رواياتي فرموده باشد، آن روايات مقبول است و ممکن است آن‌ها بطن آيه را بيان فرموده باشد نه ظاهر آيه شريفه را.
�. طور، آیه 21.


�. يا «فيُلْحَقُون» مي‌باشد.


�. تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏12، ص: 451


�. الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص: 12


�. الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص: 12
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